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نوشدارو

آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا 
 بی‌وفا حالا که من افتاده‌ام از پا چرا

نوشدارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی 
 سنگدل این زودتر می‌خواستی حالا چرا

بعد از شــنیدن خبــر تعلــق گرفتــن وام پانصــد میلیــون تومانی به 
متولدین دهه شصت، بی‌درنگ گوشی تلفن را برداشتم و با جناب 
حافظ تمــاس گرفتم تا فالی به نیــت آن‌ها بگیــرد و ببینیم بالاخره 
این قشــر ســر و ســامان می‌گیرند یا نه کــه خواجه اظهار داشــتند: 
غزلیــات مــن دیگــر جوابگــوی شــرح‌حال آن‌هــا نیســت و ترجیح 
می‌دهــم تفالی بــه غزلیات شــهریار بزنــم. این شــد که بیــت بالا را 

برای‌مان خواند و این‌گونه تفسیر کرد:
ای دوســت! شــما عاشــق و دلباخته‌ی کســی شــده‌اید که بــه نظر 
می‌رســد آنقدر ســر قرار دیر آمده است که به ســن پیری رسیده‌اید! 
البته نمی‌توان تشــخیص داد کــه او از قصد بی وفایی کــرده و جان 
شــما را بالا آورده و از پا انداخته یــا چرخ روزگار مقصر اســت؟!  ولی 
از آن‌جایی که حال دوران یکسان نیســت، نوش‌دارو نوید آینده‌ای 
روشــن به شــما می‌دهد که جبــران تمام ضررهای گذشــته اســت. 
به احتمال زیــاد پول قلمبه‌ای به دســتتان خواهد رســید که همان 
وام ازدواجی‌ســت که تــوی نیت شــما بوده اســت و بالاخــره بعد از 
ســال‌ها می‌توانی دســت یــار را بگیــری و به خانــه بخت بــروی. اما 
کلمــه‌ی مرگی که بعد از نوش‌دارو آمده اســت ناخوشــایند اســت و 
پای شــانس در میان می‌آید. نوش‌دارو از قدیم‌الایــام کمیاب بوده 
است و قسمت هرکســی نمی‌شده اســت، اگر بخت با تو یار باشد و 
مثلا ساکن روستا یا عشایرزاده باشی، قطعا نوش‌دارو را سر خواهی 
کشــید و اگر غیر این اســت ای صاحب فــال! مهم دل پــاک و زلالی 

است که شما دارید؛ مال دنیا چرک کف دست است.

زهره کاظم زاده
طنزپرداز

گزارشی در باب هویت شلوار 
سه-خط پوش

از مأمــور مخفی با کــد 0666 بــه فرماندهی اطلاعــات ارتش 
ظفرمنــد اســرائیل؛ و امّا بعــد، پیــرو عملیات ســری جهت 
کشــف هویت فرد یاســین انداز مــرکاوا پــوکان دارای شــلوار 
ورزشــی ســه خــط، عملیــات شناســایی بزرگــی بــا کمــک 
 همکاران ســازمان اطلاعاتی صــورت پذیرفت کــه نتیجه آن

 به شرح زیر است.

با توجه به منابــع موجــود در اینترنت و پیشــنهادات هوش 
مصنوعی، ظن اولیه ما به ســوی محمود احمدی نژاد رئیس 
جمهور ســابق ایــران رفت چراکــه عکســهایی از وی موجود 
اســت که با شــلوار ســه خط در حال پنالتــی زدن بــه فردی 
موســوم به »ابراهیــم میرزاپور« اســت. با ارســال چنــد فقره 
جاسوس جهت پاییدن وی، متوجه شدیم که او همزمان با 
شروع عملیات حماس، به گواتمالا موکول گشته و سخنانی 
عمیق و قابل توجه در مورد آب و فاضلاب بیان نموده است. 
با رمزگشایی از این ســخنان به این نتیجه رســیدیم که او در 
حال زمینه ســازی جهت وقوع پیش بینی ایرانیــان مبنی بر 
فرار اهالی سرزمین مقدس از طریق دریاست و محافظان و 
بپّاهای او افزایش یافت امّا با گذشــت زمان و تعدد حملات 
شــلوار ســه خط همزمان با حضــور ایشــان در گواتمــالا، بر 
ما آشکار گشــت که محمود با شــلوار ســه خط خود در حال 
پنالتی زدن ســر به پاچه شــلوار خود اســت و دیگر از آن شور 
و هیجانــات کاذب دوران ریاســت جمهــوری اش نســبت به 
 ما بــری الذمه گشــته و خطری از جانب ایشــان مــا را تهدید

 نمی کند پس به سراغ سایر گزینه های احتمالی رفتیم.

با بررســی میدانــی در خیابانهــای تهــران، به فردی آشــغال 
به دســت با شــلوار ســه خط برخورد کردیم که از نظر هوش 
مصنوعی، هم هیکل فرد معروف بود. با توجه به استشــهاد 
محلی متوجه گشــتیم ایشــان شــوهرخاله آرمین ایناســت 
و از طریــق نصــب دوربیــن روی عینــک آرمین، بــه رصد وی 
پرداختیــم. نامبــرده در حالی که شــلوار ســه خط بــا مارک 
آدیداس ولی تولید ســمت منیریه پوشیده و لم داده بود، به 
طور حق به جانب، انگار که تازه دکترای علوم سیاســی خود 
را گرفته، خیار گاز می‌زد و راه بــه راه می‌گفت »نه، حماس با 
دم شــیر بازی کرد«. با توجــه به اصل تقیه، گمــان کردیم که 
وی در حال عملیات فریب اســت، به همین دلیل پرستویی 
را به سمت ایشــان فرســتادیم که همان ســخنان پیشین را 
تکرار کرد و با سر رسیدن خاله آرمیناینا، شوهرخاله و پرستو 
دارفانی را وداع گفتند و کماکان فرد سه خط پوش زنده بود 

پس نتیجه گرفتیم که تیر ما به خطا رفت. 

در بخش دیگری از این عملیات، به فردی سه خط پوش به 
نام فریدون متخلص بــه فری طوقی برخــورد کردیم که روی 
 پشــت بام علامتهای مبهمــی را از دهــان خود بــروز میداد.

 با زیر نظــر گرفتن شــبانه روزی وی، بــه طور اتفاقــی متوجه 
شدیم که ایشان از قطبهای پهپادی جمهوری اسلامی است 
که با بســتن مهمــات جنگی بر پــای کبوتــر، آنها را بــه نقاط 
مختلف نظیر خانه هوشــنگ گدا، ناصر گراز و یدی پاپتی، از 
اساتید پرواز محل می فرستد که در گسترش حمله پهپادی 
از جانب یمن به ما نقش پررنگی ایفا می کند سپس تصمیم 
بــه تــرور وی گرفتیــم و تیمی از زبــده تریــن تکاوران خــود را 
به منزل وی ارســال کردیــم امــا در لحظه آخر خبر شــهادت 
آن شــلوار ســه خط معروف ما را منصرف نمــود و هم اکنون 

منتظر دستورات بعدی جنابعالی هستیم. با تشکر
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قراضوئیل

بی سروپا

عیش هر روزت بدون رود خون تکمیل نیست
جدّ جدّ جدّ جدّ جدّ تو قابیل نیست؟

بسته‌ای دستان شیطان را خودت از پشت سر
ذره‌ای فرصت بده ابلیس دسته‌ بیل نیست!

حس چِرت وصله‌ی ناجور بودن مثل یک
جوش چرکی، غده‌ی بدخیم، یا زیگیل نیست؟

در صفِ گردنکشان آنقدر جا پُر کرده‌ای
جا برای هیتلر و چنگیز یا چرچیل نیست!

نفله می‌گردی! دَرکَ تنها که جای قلدرِ
پرسیبیل و کم‌سیبیل و عاری از سیبیل نیست!

 چون عجولی، خارج از نوبت به آن‌ها می‌رسی!
احتیاجی به صف و علافی و زنبیل نیست

ای که داری توی سر سودای ویرانی قدس
موش می‌رانی تو پشمک! زیر پایت فیل نیست!

با همین تیروکمان‌ هم ضربه مغزی می‌شوی
چون عذابش کمتر از باریدن سجیل نیست

وعده‌ی نابودی‌ات قطعی‌ست، قطعی! شک نکن
کار و بار این جهان مثل تو هردمبیل نیست!

کدخدا آن‌روز می‌بیند پس از خواب خوشش
ای دل غافل! فلسطین هست، اسرائیل نیست!

راستی این راز را پیش از فنا گشتن بِفاش!
جنس پاتریوت‌ بجز آهن قُراضوئیل نیست...

ای سگ ولگرد برگرد و برو
ای پدر نامرد برگرد و برو

تا تو هستی حال دنیا خوب نیست
ای سراپا درد برگرد و برو

چشم بردار از زمین و باغ مان
رنگ شان شد زرد برگرد و برو

مینا گودرزی
شاعر

گزارش یک رنج

به همراه بازرس، وارد پارکینگ شــدیم. تا چشم کار می کرد خودرو 
ســفید رنگ بود. نمی دانم حکمتش چیســت که همه ماشــین‌ها 
را ســفید می زنند. مگر یخچال است یا دشداشــه؟ خب کمی تنوع 
رنگ بدهید. البتــه جدیداً یــاد گرفته اند با اســپری نقــره‌ای، رنگ 
می کنند و می شــود انگار موی شمســی خانم کــه می‌خواهد برود 
پاتختــی دختــر خواهــر شــوهرش. از نگهبــان پرســیدم ایــن همه 
ماشــین اینجا چه می کند. گفــت تو اینجا ماشــین می‌بینی؟ گفتم 
خیلی زیاد. گفت نه، ماشین می‌بینی؟! گفتم خب بله. گفت یعنی 
تو به این‌ها می‌گویی ماشــین؟ جان من این‌ها هم شد ماشین؟ تو 
اگر بنــز ببینی چه می‌کنــی بدبخت؟! گفتم مگر تــو دیده‌ای؟ گفت 
یک بار رئیس بــا بنزش آمد سرکشــی، من را ســوار کرد کــه تا آخر 
پارکینگ برویم، یک هفته اشــک مصنوعی می ریختم تا چشــمانم 
از شوک خارج شــود و ســر پا می خوابیدم تا لذت نشســتن بر روی 
آن صندلی‌های جادویــی از جانم خارج نشــود. اگر آن‌ها ماشــین 
هستند، این‌ها چهارپا هم محسوب نمی شوند. گفتم خب بنز هم 
از یک جا شروع کرد. بازپرس گفت مشکل همین است که شروع 
نکــرده می‌خواهند تمــام کنند. تلفنــم زنگ خورد. عــده‌ای تجمع 

خودرویی کرده‌ بودند. به سرعت رهسپار تجمع شدم.

با یک نفر همکلام شــدم. لباس کهنه داشــت. گفت تاکسی دارد. 
علت تجمع را پرســیدم. گفت می‌خواهند به ما ماشین نو بدهند. 
گفتم این که خیلی خوب اســت. گفت بله ولی به شرط اینکه بعد 
از گرفتــن 350 میلیون، بــه یک بــاره نگویند 200 میلیــون دیگر هم 
بدهیــد. گفتم مگر گفتــه اند؟ گفت بیــن خودمان، از یک مســافر 
امنیتی شــنیده‌ام که حضرات پول‌هــای قبلی را که پارســال دادیم 
موقع فــرار چمــدان چمــدان بردنــد ونزوئــا. گفتم ایــن حرف‌ها 
درســت نیســت، دارند به تــو گــران می‌فروشــند. گفت ســاده‌ای، 
گران فروشی کجا بود، این‌ها بهانه هســت، گمانم در ونزوئلا پول 
کم آورده‌اند وگرنه هیــچ اتفاقی نیفتاده که بخواهند پول بیشــتری 
بگیرنــد. مــرد دیگری کــه عصبانــی به نظــر می رســید، ناخــودآگاه 
داستان ســفر فرنگ ناصرالدین شاه و ســرویس بهداشتی و سقف 
را گفت و ادامه داد واقعاً چگونه خودروســازان با ایــن همه آزادی و 
انحصار ســقف را نیز... بگذریم. الان چه وقت تحلیل اســت! باید 

خودم را به نشست خبری می رساندم.
در نشســت خبری هر کسی ســؤالی پرســید. من هم گفتم خودرو 
چرا گران شــد؟ گفتند ما سیســتممان بــا هوش مصنوعی اســت. 
به مردم نگاه می‌کند، اگــر بخرند، گران می‌کند، اگــر نخرند، ارزان 
می‌شــود. مردم نخرند تا ارزانی در راه باشــد. گفتم راه حل دیگری 
ندارید؟ گفتند راه حل قطعی همین است اما راه غیرقطعی واردات 
خودرو اســت. فعلًا به همیــن خودروســازان گفته‌ایم خــودرو وارد 
کنند ببینیم چه می‌شود. دعا کنید، دعا. گفتیم خدا توفیق بدهد 
که گوشــت را به گربــه داده‌اید ولی پیف پیف‌شــان را نمی شــنوید! 

جلسه تمام شد و به دفتر بازگشتم. 
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آفتاب از سرزمینم رفته است
ای هوای سرد برگرد و برو

سرنوشتت نیست جز آوارگی
بی بروبرگرد برگرد و برو

غزه با پیر و جوان و کودکش
پایداری کرد برگرد و برو

صامره حبیبی
شاعر


